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 چند روز قبل ویدوئویی از دختری پر اراده در فضای مجازی پخش شــد که در آن  با صورتی پر از آثار 
سوختگی، مشغول درددل مقابل دوربین یکی از میکاپ آرتیست های اینستاگرام است. »مونا محمدی« 
که برای اولین بار از صورت بدون ماسک خود رونمایی کرده، با اشاره به سرگذشت غم انگیز خود از بدو 
تولد، به دلایل مهاجرتش  به تهران پرداخت. دختری  کرد تبارکه در کودکی پدر و مادرش را ازدست می 
دهد، در نوجوانی تا پای مرگ می رود و این روزها برای تهیه هزینه عمل جراحی صورتش با مشکلات دست و پنجه نرم می 
کند. انتشار این ویدئو باعث شد به دنبال مونا بگردیم تا داستان زندگی  پررنجش را از زبان خودش نقل کنیم. زندگی توأم  با 

سختی ها و مملو از آزمون های صبر که هر بار مونای داستان ما سربلند از آن خارج می شود.

راه ارتباطی با زندگی سلام    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما

   از 2 سالگی با پدربزرگ و مادربزرگم زندگی می کنم

»محمدی« 21 ساله از استان  کردســتان و دارای اصالتی 
کرد است. راجع به دوران کودکی و نوجوانی خود می گوید: 
»دو ساله بودم که پدر و مادرم فوت شدند و از آن سال به بعد 
همراه پدربــزرگ و مادربزرگ پــدری ام  زندگــی می کنم. 
در 13 ســالگی بــه دلیــل حادثــه آتش ســوزی آبگرمکن با 
ســوختگی مواجــه شــدم. در آن زمان پزشــکان شــهرمان 
گفتند که این بچه زنده نمی ماند و این شد که به بیمارستان 
تبریز منتقل و حدود دو ماه در بخش مراقبت های ویژه این 
بیمارستان بستری شدم. بعد از ترخیص از بیمارستان هم 

در خانه توسط عمه ها و مادربزرگم نگهداری شدم.«
    پدر بزرگ من هم سکته کرده است

پدربــزرگ مونا هــم که در بســتر بیماری اســت، یکــی دیگر از 
مشکلات این روزهای اوست. »محمدی« در این بار می گوید: 
»خبر بد این که از حدود سه هفته پیش پدربزرگ من سکته مغزی 
کرد و الان نصف بدنش لمس است. من مجبور شدم دو هفته با 
ایشان باشم و از آن جا که الان همه زندگی من این دو نفر هستند، 
با بیماری پدربزرگ انگار دوباره مرگ خودم را دیدم. با خانواده 
مادری هــم که از وقتــی بچه بــودم و دایی ام، پدر من را کشــت 
ارتباطی ندارم. البته باید بگویم ایشان در زندان بود و قرار بود 
وقتی به سن قانونی می رسم راجع به قصاص یا بخشش ایشان 

تصمیم بگیرم اما قبل از سن قانونی من در زندان فوت شد«.

    بارها در مطب دکتر گریه کردم

مونــا که بعــد از ســوختگی نیازمند  عمل هــای زیادی بــوده از 
مواجهه اش با این عمل ها و دردسرهایش می گوید: »بعد از یک 
مدت به عمل های ترمیمی رسیدم، مثل عمل هایی که برای باز 
شدن دست و لب ها یا بهبود قدرت حرکتی انجام دادم ولی برای 
بعضی عمل های زیبایی هر بیمارستانی که رفتم از 15 خرداد 
تا مطهری می گفتند درست نمی شود و باید تا آخر عمر این طور 
زندگی کنی. بعدها فهمیدم به دلیل نداشــتن پول  و اطلاع  از 
شرایط زندگی من بوده است. بارها در مطب دکترها گریه کردم 

اما خب هیچ فردی دلش برای من نسوخت«.
    برای پرستاری به من کار نمی دادند

مونا که بعد از همه این اتفاقات خانه نشــین شد، از افسردگی 
و تصمیم خود برای مهاجرت به تهران می گوید: »افســردگی 
گرفتم و دور همه چیز را خط کشــیدم و یک مدت خانه نشین 
شــدم. بعد این فکر به ذهن من رســید که به تهــران بیایم. در 
این شهر هم در یک شرکت پرســتاری مشغول کار شدم اما به 
مشکلی که برخوردم این بود که سنم کم بود و هیچ فردی یک 
دختر 19-20 ســاله را برای پرســتاری یک پیرزن و پیرمرد 
قبول نمی کرد. همچنین می گفتند تو خودت نیازمند مراقبت 

توسط چند پرســتار هســتی و الان می خواهی پرستار کسی 
شــوی که نیازمند مراقبت های ویژه است؟ گذشت، تا این که 
با من تماس گرفتنــد و پیش یــک خانم مســن کرونایی رفتم 
که احتیاج به مراقب های ویژه مثل لگن داشــت. من با وجود 
چند ماسک حدود سه ماه در یک خانه با ایشان زندگی کردم 
و با این که برای جابه جایی آن خانم و استحمام ایشان مجبور 
بودم خیلی نزدیک شوم اما خداروشکر به کرونا مبتلا نشدم«.

     روزی که به من تهمت دزدی زدند

»کار جدید من حسابداری داخل یک غرفه میوه فروشی بزرگ 
بود«. مونــا با توضیح ایــن جمله به ســراغ توضیــح کار دومش 
می رود و می گوید: »صاحب آن جا یک آقای 40-50 ساله بود 
که وقتی با شرایط زندگی من آشنا شد به من پیشنهاد کار داد. 
اول هم گفت تو را مانند خواهرزاده خودم می دانم که اتفاقا هم 
نام او هم هستی و همه جانبه از تو حمایت می کنم. اما بعد از یک 
هفته به من پیامــی داد که با خواندن آن خیلی ناراحت شــدم. 
من سختی کشیده ام اما به اصطلاح سر سفره و در خانواده ای 
مذهبــی بزرگ شــده ام و مثل کســانی نیســتم که تا یــک ذره 
سختی می کشند از خدا نا امید  می شوند. من می دانم همه این 
مشکلات امتحان خداست. اما خب بعد هم ایشان به من تهمت 

دزدی زد و خدا را شکر توانستم ثابت کنم که دزد نیستم.«
    سرمایه ام را در دست فروشی از دست دادم

مونــا بــا توضیــح ســختی کار پرســتاری از نحــوه آشــنایی بــا 
دست فروشــی در مترو خبــر می دهد و می گویــد: »نمی دانید 
چقدر کار پرستاری سخت اســت. همین قدر بگویم که در 20 
سالگی دیسک کمر گرفتم و بارها با وزن 50 کیلویی آدم هایی با 
وزن های 70 یا 80 کیلویی را جابه جا کردم. برای همین تصمیم 
گرفتم تمام پولی را که از پرستاری پس انداز کرده بودم جنس 
بخرم و بفروشم که متاسفانه سرم را کلاه گذاشتند و همان پس 
انداز کمی که برای پول عملم جمع کرده بودم هم از بین رفت«.
    ناامید نشــدم و با دســت فروشــی خــرج عمل  دســتم را 

درآوردم

»هرچند بعضی ها من را به تمســخر گرفتند اما خیلی ها هم 
بودند که می گفتند درود بر شرفت«. مونا باگفتن این جمله 
ادامه می دهد: »اما من ناامید نشدم. با همین دست فروشی 
توانســتم پول عمل آسیب دســت و انگشــتانم  را در بیاورم. 
انگشــت دســت من از زمانی که پرســتار به دلیل سوختگی 
بد بســته بود، خم شد و انگشــت کوچکم مشکل داشت ولی 
توانستم دو ماه پیش با 10 میلیون پولی که از دست فروشی 
درآوردم، انگشت  دستم را عمل کنم. هنوز دستم باند پیچی 

بود که به دلیل بی پولی مجبور شدم به کار برگردم«.
    برای اولین بار صورتم را نشان دادم

او در توضیــح ویدئــوی منتشــر شــده در فضای مجــازی هم 
می گویــد: »تــا قبــل از آن همیشــه یقــه اســکی، ماســک و 
دست کش داشــتم. از آن جا بود که برای اولین بار به خودم 
گفتم چه ایرادی دارد، من که شرف کار کردن دارم چرا نباید 
از مردم کمک بخواهم؟ مگر چقدر عمر خواهم کرد؟ و... این 
شد که برای اولین بار جلوی دوربین ظاهر شدم. الان هم با 
این همه سختی و با این که مردم خیلی به من لطف داشتند 
چیزی حدود 15 میلیون جمع شده است، اما خب می دانید 
که پــول یک عمل ســاده زیبایی بینــی حداقــل 20 میلیون 

است، چه برسد که بخواهم کل صورتم را تغییر بدهم«.

از دست دادن والدین در 2 سالگی، 
سوختگی در نوجوانی، هدف 
تهمت دزدی قرار گرفتن و... 

ماجراهای زندگی پرفراز و نشیب 
یک دختر 21 ساله است که تسلیم 

گرفته از مشکلات قوی تر باشد

نجاتشکوندی|روزنامهنگار

دکترحسینمحرابی|روانشناسومدرسدانشگاه

 رئیسم از من خواستگاری کرد 
و زندگی ام به هم ریخت!

 7 نکته برای حضور در صف به عنوان
 یک شهروند خوب

پسری 27 ساله هســتم. تصمیم به ازدواج با یک دختر داشتم ولی از 
 چند وقت پیش زندگی ام به هم ریخت، از روزی که رئیسم که خانمی

 34 ساله است، از من خواســتگاری کرد! حالا می ترسم به پیشنهاد 
ازدواج رئیسم جواب منفی بدهم و بیکار شوم. کارم را دوست دارم و در 

این شرایط، درمانده شده ام. چه کنم؟

سیدسورناساداتی|روزنامهنگار

صف ایستادن یکی از اتفاقات پرتکرار زندگی روزمره ماست که آن را خیلی ساده 
فرض می کنیم در حالی که در همین اتفاق هم رعایت نکاتی ضروری است که در 

ادامه آن ها را مرور می کنیم:

مشاوره 
فردی

فرهنگ 
شهروندی

۱ ایجاد حواس  پرتی
حــواس آزارگر را پــرت کنید؛ مثلا 
از او آدرس بپرسید یا وانمود کنید که فردِ در 

معرض آزار را می شناسید.

وقتی شاهد آزار خیابانی هستیم
 چه  کنیم؟

اگر ببینید شــخصی در اتوبوس هدف  آزار و اذیت قرار گرفته یا در روز 
روشن به او عبارات زننده مثل متلک گفته می شود، چه کار می کنید؟ بیشتر 
ما فکر می کنیم که می دانیم چطور باید واکنش نشــان بدهیم اما تصور 
کردن این واکنش به  دشواری مداخله واقعی در موقعیت  های خطرناک 
نیست. در ادامه چند پیشنهاد یک سازمان غیرانتفاعی بین المللی با هدف افزایش آگاهی و 
مبارزه با آزار و اذیت را خواهید خواند . با توجه به موقعیت و شرایط خودتان، یکی یا چند تا 

از این پیشنهادها را به  کار ببرید.

الههتوانا|روزنامهنگار

مداخله مستقیم ۵
اگر به  نظرتان دخالت مستقیم شما 
در موقعیت خطری برای تان ندارد، این کار را 

انجام بدهید.

می دونین ایستگاه 
مترو کجاست؟

سلام! این  
جا چی کار 

می کنی؟

ای وای، 
قهوه ام!

جلب توجه  کردن  ۲
از کســی که در نزدیکی شماست، 
کمک بخواهید. اگر موقعیت مدنظر به گونه ای 
است که می دانید یک شخص مسئول یا مأمور 

امنیتی همان دورو بر است، او را مطلع کنید.

۳ ثبت موقعیت
از موقعیت عکس یا ویدئو بگیریــد یا حتی در چند جملــه کوتاه آن  چــه را می بینید در تلفن 
همراه تان یادداشت کنید. اطلاعاتی مثل ساعت، تاریخ و مکان را حتما ثبت کنید. این اطلاعات را به 
فرد آزاردیده بدهید. مثلا بنویسید :»  سه شنبه، ساعت 2 ظهر، خیابان چهاردهم، خودروی 206 به 

شماره ...«

۴ کسب اطلاعات 
بــا فــرد آزاردیــده  صحبــت کنید تا 

درصورت لزوم بتوانید کمکش کنید.

فرهنگ 
شهروندی

محوری 

  مصائب 
مونا

* عکســی که برای مطلــب »در ناامیدی بســی 
شــگفتی اســت« انتخاب شــده، بیانگــر تلاش 
بازیکنان نود ارومیه و همدلی شــان برای کسب 

این نتیجه بوده است.
* حالا که در ستون آشپزی من »کشک سیب« رو 
معرفی کردین، فردا هم چلو هندوانه یا نوشیدنی 
ترکیبی قرمه ســبزی یا قیمه رو آمــوزش بدین. 

نظرتون چیه؟
* با معرفی جزیره »مارو« در زندگی سلام، فاتحه 
این جزیره بکر هم خوانده شد. چقدر گیرتون میاد 

واقعا که از ایران هیچی نذارین؟
* در زندگی ســلام از پســرهایی بنویســید کــه 
آبروهای  شــان را برمی دارنــد و لبــاس پــاره 
می پوشند. فازشان چیســت؟ دیده شدن به چه 

قیمتی؟
* آق  کمــال؛ جنــاب عالــی  ارز 4200 تومنــی 

 دارید؟!

* درباره مطلب »رژیم اصولی برای لاغری زنان 
شیرده«، خانم های شیرده معمولا لاغر هستن. 

اصلا چاق نمی شن و نیازی به رژیم ندارن.
* جام حذفی تمــام لیگ های دنیــا به خصوص 
اسپانیا، پر از شــگفتی و نتایج جالب است اما در 
ایران، این اتفاق به ندرت و هر 10 ســال یک بار 

می افتد.
* نه به من که تا به خواستگار جواب منفی می دم، 
می ره و پشــت ســرش رو هم نگاه نمی کنه، نه به 
این خانمه که طرف حاضر شده به 10 تا ماشین 

خسارت بزنه تا عشقش رو ثابت کنه!
* در صفحه اول زندگی ســلام، چنــد روز پیش 
با خانمی گفت وگو کردین کــه عکس فرزندش 
را در خوشحالی بعد از گل نشــان داد، امروز هم 
با بازیکنی که روی پیراهنش نوشــته پدر و مادر. 
کلا تبدیل شــدین به گفت و گو بــا بازیکنانی که 

خوشحالی بعد از گل خاص دارن.

مخاطب گرامی، مدیریت 
شــرایطی کــه در آن قرار 
گرفته اید، نیاز به رعایت 
یک ســری ملاحظــات و 
اصــول دارد. البته قبــلا دربــاره انتخاب 
همســر و معیارهای ایــن انتخــاب مهم و 
اختلاف ســنی، مطالب زیادی در همین 
صفحه چاپ شده است. با این حال، ضمن 
توصیــه به مطالعه آرشــیو ایــن مطالب در 
ســایت روزنامه خراســان، چند توصیه به 

شما داریم.
     مسائل کاری را به ازدواج گره نزنید

و  انتخــاب همســر یکــی از مهم تریــن 
سرنوشت سازترین انتخاب های هر فردی 
محســوب می شــود و به لحاظ این که این 
تصمیم بــرای همه عمر گرفته می شــود، 
بالطبع نیاز به بررسی بیشــتری دارد و به 
هیچ وجه نباید تحت تاثیر مصالح موقتی 
و شرایط احساسی چنین تصمیمی گرفته 
شود. بنابراین بهتر است ضمن مشخص 
کــردن معیارهــای خــود بــرای انتخــاب 
همسر، مصلحت های شغلی تان را در آن 

دخالت ندهید.
     نظرتــان را بــدون رودربایســتی 

بگویید
شما و مدیرتان هر دو در ســنی هستید 

که بلوغ و پختگی لازم را دارید بنابراین 
برخورد منطقی و عاقلانه به خصوص از 
ســوی آن خانم بعید به نظر نمی رســد. 
فکر می کنم نگرانی شما بی مورد است، 
پس ســعی کنید بیش از این به خودتان 
اســترس وارد نکنیــد. در ضمــن با این 
پیشــنهاد ازدواج، منطقی رفتار کنید. 
اگر پیشــنهاد ازدواج با واســطه یا بدون 
واسطه با شــما مطرح شد، ســعی کنید 
خیلی منطقی و با احترام رفتار و دلایل 
خود را شــفاف و روشــن بیان کنید زیرا 
رودربایســتی و خجالــت در ایــن گونــه 
موارد نه تنها ظلم به خودتان محســوب 
می شــود بلکه ظلم به طــرف مقابل هم 

هست.
     دچار انتخاب احساسی نشوید

از شما می خواهم که فقط به دلیل علاقه 
به آن دختــر، گزینه های دیگر را از دســت 
ندهید. اگــر معیارهایتان بــرای انتخاب 
همســر را درباره آن دختر بررســی نکرده 
و تطبیــق نداده ایــد و اطمینــان کامــل از 
مطابقــت یا مطابقــت نداشــتن وی با این 
ملاک ها ندارید، بهتر است قبل از این که 
دیگران را رد کنید، همه گزینه های ازدواج 
را با ملاک ها و معیارهای خودتان ارزیابی 

کنید تا دچار انتخاب احساسی نشوید.

حریــم خصوصــی افــراد را در انــواع  صف ها در نظــر بگیریم، خــواه صف ۱
عابربانک باشد یا هنگام حساب و کتاب در 

فروشــگاه های بــزرگ. شــاید مــا 
منظور بدی از نزدیک شدن به 

افــراد نداشــته باشــیم، اما 
هیچ کســی حس خوبی از 
حضور مــا حیــن زدن رمز 
بــه  اعلامــش  یــا  کارت 

فروشــنده نــدارد. از طرفی 
محتویات خریدها هم یک چیز 

شــخصی اســت که بــا نادیــده گرفتن 
فاصله، حریم خصوصی فرد در این باره هم 

از بین می رود.
فراتــر از حریم خصوصــی، حین خرید  نکته ای دیگر را نیز  باید رعایت کنیم؛  تا ۲
خرید و حساب و کتاب نفر قبلی پای صندوق یا 
پیشخوان تمام نشده، وسایل مان را نچینیم، 
ممکن است هم خریدها قاطی شــوند، هم با 
لمس خریدهــای نفر دیگــر، حس بــدی به او 

منتقل کنیم.
کنیم. گاهی در جایی مثل صف نانوایی ۳ فاصلــه را از نظر بهداشــتی هم رعایت 
امــکان فاصله گــذاری زیــاد نیســت، حداقل 
می شــود از پرحرفــی و ســوالات غیرضروری 
خودداری کنیم؛ به خصــوص در این روزهای 
کرونایی و حتی فصول ســرد که بیماری های 

واگیردار سرایت دارند.

حتی اگر خرید کمی داریم صبر کنیم  نفر قبل حساب و کتاب کند. این که ما ۴
دو قلــم کالا یــا دو تا نــان می خواهیــم، دلیل 
نمی شــود یک نفر به خاطر ما بیشتر در 
صف بماند. اگر به هر دلیلی عجله 
داریم دوستانه خواهش کنیم و 
موضــوع را وظیفه نفــر مقابل 

قلمداد نکنیم.
و... جای حضور فیزیکی ۵ دوچرخه، موتور، زنبیل 
خودمــان را در صــف نمی گیــرد؛ 
نمی شود یک چیز در صف بگذاریم و به بقیه 
کارهای مان برســیم اما بعــد برگردیــم و توقع 

داشته باشیم نفر اول کارمان راه بیفتد.
در صف نان، صف خرید از هایپرمارکت ها  و... به یاد داشته باشیم نباید برای اطلاع ۶
از کیفیــت کالایی، بــه چیزی که مــال دیگران 
است، دست بزنیم. برای اطمینان از تازه و داغ 
بودن نان کافی است از نانوا بپرسیم، لمس نانی 
که قرار اســت به دیگران داده شود کار درست، 

اخلاقی و بهداشتی نیست.
خیلی از رفتارها سرایت سریع دارند، غُر  زدن به دیگران از طولانی بودن صف و ۷
خوب پیش نرفتن آن، حال بقیه و خودمان را بد 
می کند و روی فردی که باید خدماتی به ما ارائه 
کند هــم اثــر بــدی می گــذارد. اگر رونــد کار 
مشکلی دارد بدون دعوا و سروصدا با فردی که 

متولی کار است، ماجرا را در میان بگذاریم. 

 10 توصیه طلایی به سالمندان 
برای داشتن خواب راحت تر

1-  انجام ورزش منظــم روزانه مانند 
پیاده روی، دســت کم دو ساعت قبل 
از خواب که باعث خستگی و در نتیجه 

خواب بهتر می شود.

2- اجتناب از چرت  روزانه یا به حداقل 
رساندن آن تا بدن نیازش به استراحت 

را با خواب شبانه تامین کند.

3-رفتن به رختخواب در ساعت معین 
و بیدار شــدن در صبح در یک ســاعت 
مشــخص، باعث می شــود بدن به این 

برنامه خواب روزانه عادت کند.

4- اگر پس از رفتن به بستر خواب تان 
نمی برد، از رختخواب خارج شــوید و 
خود را با کاری سرگرم کنید، تا وقتی 

که احساس کنید خواب تان می آید.

5- پرهیز از تماشای تلویزیون 
یا مطالعه در بســتر که باعث 

هوشــیاری مغز می 
شــود و خواب را به 

تاخیر می اندازد.

6- گرفتــن دوش 
آب گــرم قبــل از 

خواب علاوه بر این که به سبکی بدن 
کمک می کند، باعث ایجاد خستگی 

و خواب عمیق می شود.

7-خوردن غذای ســبک بــه عنوان 
شــام تا معده سنگین نشــود و جلوی 

استراحت بدن را نگیرد.

8-مصرف کمتر مایعات بعد از غروب 
آفتــاب بــه خصوص چــای و نوشــابه 
گازدار که ادرارآور هستند. همچنین 
نوشیدن چای و قهوه به خاطر داشتن 

کافئین، خواب را از سر می پرانند.

آرام   روش هــای  از  9-اســتفاده 
ســازی در شــروع خــواب بــه ویــژه 
ســالمندان مبتــلا بــه اضطــراب، 
کشــیدن  ماننــد 
یــا  عمیــق  نفــس 

ریلکسیشن.

10-نوشیدن یک 
لیوان شیرگرم قبل 
از خواب به شروع 
یک خــواب راحت 

کمک می کند.


